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   ٢٠٠۴ مارس ۴ - ١۴٢۵ محرم ١٢ - ١٣٨٢ اسفند ١۴پنجشنبه 
 

 
  :اميرحسين تيموري

  ١٨٣٧ _ ١٩٢١: آارنامه فرهنگي فرنگي در ايران
  هما ناطق: نويسنده
  ن آدميت فريدو: بامقدمه
  موسسه فرهنگي هنري انتشاراتي: ناشر

  معاصر پژوهان
١٣٨٠  

  
نگاري در  وي هم اينك استاد تاريخ و تاريخ. ش در شهر اروميه است.  ه ١٣١٣هما ناطق متولد سال 

رساله دآتري ناطق آه ده سال پيش از انقلاب اسلامي به زبان فرانسوي . دانشگاه سوربن فرانسه است
فريدون آدميت رساله دآتري . الدين اسدآبادي است هاي سيد جمال باره افكار و انديشهبه چاپ رسيد، در

الدين  داند آه تاآنون درباره افكار و زندگي سياسي سيدجمال خانم ناطق را معتبرترين اثري مي
به تعبير آدميت گذشته از همه ) ٢ص . آارنامه فرهنگي فرنگي در ايران. (اسدآبادي نوشته شده است

رنان داريم تنها مديون  احث نو اين تحقيق، آگاهي آه از مباحثه فلسفي بسيار مهم اسدآبادي و ارنستمب
خانم ناطق حتي پرونده اسدآبادي را در دستگاه پليس فرانسه از آرشيو رسمي بيرون . خانم ناطق هستيم

 )٣همان ص . (هاي تاريخي ارزنده عرضه داشت آشيد و گزارشي روشنگر از نكته
  
با نگاهي به مجموعه آثار وي . نگاري در ايران معاصر دارد ا ناطق مقامي رفيع در سنت تاريخهم

فرسا و با رجوع به آثار و منابع دسته اول تاريخي، آتب ارزشمندي در  يابيم آه وي با تلاشي طاقت درمي
 ميرزا رضا آرماني، باب برخي مقولات و موضوعات تاريخ معاصر ايران همچون افكار ميرزا آقاخان آرماني،

به رشته ... افكار اجتماعي و سياسي در آثار منتشر نشده دوران قاجار، روابط فرهنگي ايران و فرانسه و
 .تحرير درآورده است

  
نويسي افرادي چون  داند و روش تاريخ نويسي خود را ملهم و متأثر از فريدون آدميت مي وي روش تاريخ

پروژه و آار اصلي پژوهشي ) ٨بخارا، شماره . (داند اني را معتبر نميالاسلام آرم احمد آسروي يا ناظم
هايي از آن با عنوان پيامدهاي   آه فصل»١٩٠۶ و تبريز در ١٩٠۵باآو در «خانم ناطق آتابي است با عنوان، 
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هاي ابتدايي  بر سه مليت ترآان، ارمنيان و ايرانيان در شماره» تنظيمات عثماني«سياسي و اقتصادي 
 )١٣٧٨مهر و آبان  ، ٨وگوي علي دهباشي با هما ناطق، بخارا شماره  گفت. (امه بخارا منتشر شدفصلن

  
هايي از تاريخ فرهنگي ناشناخته دوران قاجار است آه  هاي خانم ناطق بررسي گوشه از ديگر دغدغه

ارنامه مدارس آ«يا به تعبير آدميت ) ١٨٣٧ _ ١٩٢١(آتاب حاضر يعني، آارنامه فرهنگي فرنگي در ايران 
تبلوري است ) ١٨٣۴ _ ١٨۴٨(همچنين اثر پيشين وي يعني ايران در راهيابي فرهنگي » فرانسوي در ايران

 .هاي فكري اين مورخ گرانمايه ايراني از دغدغه
  

از پنج بخش به علاوه پيشگفتار مولف و مقدمه فريدون _ آارنامه فرهنگي فرنگي در ايران _ آتاب حاضر 
اين اثر يك تحقيق علمي انتقادي در مبحثي «: نويسد آدميت در مقدمه آتاب مي.  استآدميت گردآمده

) دخترانه و پسرانه(آند در چگونگي تأسيس سلسله مدارس جديد  بحث مي. بكر و ناشناخته است
جه اين اثر برپايه منابع و مدارك اصلي در. هاي آموزشي، آمار شاگردان و تأثير فكري و اجتماعي آنها برنامه

موضوع اين نوشته چنانكه از نامش پيداست، «: نويسد ناطق خود در پيشگفتار مي) ٣ص (» اول بناگرديده
هاي فرنگي و فرنگي مآب در ايران، از سده نوزدهم تا نخستين جنگ  نگاهي است به تاريخچه آموزشكده

ي زبان و ادب و اما چرا ناطق به بررس)١۵ص .(»اش بيشتر بر زبان وادب فرانسه است جهاني تكيه
هاي فرانسوي همت گمارده و نه روسي و انگليس؟ زيرا در ايران فرهنگ بارور فرانسه مهمترين  آموزشكده
نشر فلسفه غرب در ايران با . بخش دانش و فكر و ادبيات و تعقل اجتماعي و سياسي جديد بود منبع الهام

اي آه مدنظر نويسنده است  و در اين دوره) ٨ص . مقدمه آدميت. (ترجمه گفتار در روش دآارت آغاز گرديد
 زبان فرانسه براي آساني آه ١٩٠٢تا جايي آه از . فرانسويان پيشاهنگ فعاليت فرهنگي در ايران بودند

 )١۵ص . پيشگفتار ناطق. (داوطلب خدمت ديواني بودند، اجباري اعلام شد
  

. هاي سودمند داشتند و هم زيانبار نبهنويسنده بر اين نظر است آه اين مدارس فرانسوي در ايران هم ج
زاده، پروين اعتصامي  سودمند زيرا شاگرداني چون ميرزا آقاخان آرماني، صادق هدايت، محمدعلي جمال

زيانبار از اين جهت آه برخي از اين نهادها به ويژه مدارس . را در دامن خود پروراندند... و نيما يوشيج و
نويسنده در بخش )١۶ص . همان. (ميان اقوام عيسوي ايران دامن زدندميسيونرها به پراآندگي و دشمني 

هاي ايرانيان نسبت به زبان و فرهنگ فرنگيان و سپس به نقش زبان فرانسه در مدارس  اول به بيان ديدگاه
و » لقمانيه«وي در انتهاي اين بخش به دو نهاد فرنگي مآب و فرنگي زبان يعني . ايرانيان پرداخته است

 .آه در پيوند تنگاتنگ با مدارس فرانسوي در تبريز پاگرفتند پرداخته است» سعادت«
  

رفت آغاز  آه مهمترين مدرسه فرانسوي به شمار مي» آليانس فرانسه«بخش دوم نيز با تاريخچه مدرسه 
بخش سوم . شود شود و به ساير مدارس عرفي فرانسويان در تهران و اصفهان و تبريز نيز پرداخته مي مي
ب به مدارس ميسيونرهاي لازاريست در روستاهاي اروميه، تبريز و اصفهان و نيز به ميسيونرهاي آتا

نام دارد شامل بررسي پرونده » ايرانيان در فرنگ«بخش چهارم آه . آاتوليك در بوشهر اختصاص يافته است
نگ اول و همچنين دانشجويان رشته پزشكي در دانشكده نظامي ليون از زمان ناصرالدين شاه تا سرآغاز ج

 .است» سن سير«نويسي و آارنامه برخي از دانشجويان مدرسه نظامي  نام
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  ي  و شادي، ميخنياگر: حافظ :  عنوان
 ناطق، هما : نويسنده/مولف
  بشرکت کتا : ناشر

  

  در بزم حافظ خوشخوان 
  ، هما ناطق: نويسنده 
 کهن فارسي شعر :  موضوع 

 خاوران: ناشر 
   پاريس :محل انتشار   
 ١٣٨٣  : تاريخ انتشار  

  اول :دفعات چاپ 
  

  

 ١٣٨٣ بهمن ٩جمعه  - ٨٢٠ شماره -سال شانزدهم 
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  آتابى آآنده از روح شورانگيز شراب
  از هما ناطق» در بزم حافظ خوشخوان«

 حافظ و زمانه ی و باده گساری آداب خنياگری معاصر و بررسی نقد حافظ شناس
  حافظ

 
گرِ پرآوازه فرهنگِ ايران، مقيم پاريس، ساليانى است در آار تحقيق درباره  نگار و پژوهش هما ناطق، تاريخ

ها توانسته است اسناد  وى طى اين سال. در ايران است» تاريخچه مى«يا به قول خودش » تاريخ شراب«
هاى تاريخى بررسى  جهان گردآورى آند و بر پايه روشو مداركِ ارزشمندى را در اين باره، از چهار گوشه 

  . نمايد
اى سرشار براى پژوهشِ  در اين ميان، توجه او به ديوان خواجه حافظ شيرازى جلب شده و آن را چشمه

  . گسارى در ايران يافته است هاى باده آداب و آيين
د آتابى دو جلدى درباره شعر حافظ آه پژوهش خود را درباره شراب به پايان برسان هما ناطق، پيش از آن

  .تأليف آرده آه جلد نخست آن را انتشارات خاوران در پاريس به چاپ رسانده است
ها درباره جهانِ  اندازه ديدگاه  آارنامه حافظ شناسى در سده گذشته بسى پر بار و بر است و به همين

خورده پنداشته و گروهى ديگر  دى ترسعيار و زاه برخى حافظ را عارفى تمام. شعرى و ذهنى او گوناگون
  .اند هاى دگر تفسير آرده عوالم رندى او را به شيوه

   
هما ناطق آوشيده . تفسير به معناى رايج آن نيست» خوان در بزم حافظ خوش«اما آار هما ناطق در آتابِ 

ا به گفته خود نه در جلوه او ديوان خواجه ر. است معناى واژگانِ ديوانِ حافظ را از راه بررسى تاريخى دريابد
از همين روست آه وى در اين . نامه و سندى تاريخى پيش رو نهاده است اثرى ادبى آه به مثابه يك دانش

الدين محمد، در اصل به معناى سرودگو،  آند لقب حافظ، براى خواجه شمس آتاب استدلال مى
  . افظ قرآنشود ح گونه آه گفته مى سرودخوان و قوال است و نه الزاماً آن

دان و نيز پاسدار  اند؛ موسيقى خوان فراهم آورده آه شاعران خنياگر بوده وى فهرستى از حافظان خوش
  .در آن مقام آه حافظ برآورد آواز/ اى نبرد سرايى ناهيد صرفه چنين است آه غزل. دانش و هنر زمانه

نيز الحاقى نمودن ابياتى آه حافظ را از گرى مفهوم و تبار تاريخيِ حافظان و   آار هما ناطق تنها در روشن
پردازد و چشم خروس، خون، دريا و شرب  او به القاب باده نيز مى. نمايند نيست بردارنده قرآن فرامى

هاى حافظ را به  آند و حتى گاه شيوه ساختن برخى از مى اليهود را واژگانى با ارجاع به باده تعريف مى
پردازد آه در  نوشى مى هاى گذشتگان به گاهِ باده و آيين اب مىاز همين گونه، به آد. دهد دست مى

ها و  نيز سخن گفته است از ظرف هما ناطق از آوندهاى مى. تر حافظِ شيرين سخن بازتابيده است شعرِ
نوشيدند، از جمله مرغان صراحى مانند بط مى، خروس  گوار مى هاى هزارگون آه در آن باده خوش جام

 .از اين دست آه تصوير برخى در آتاب آمده استصراحى و آوندهايى 
  

شناسيِ  شناسى مرسوم در ايران، به ويژه آن نوع حافظ پيشگفتار اين اثر بديع، نقدى است برنده بر حافظ
در بزمِ حافظ «. داند هاى پررونق در ربع قرن اخير مى ها و رياآارى آه هما ناطق تحت تأثير زهدورزى

گيرد؛ و  پوشان تندخو مى ى، اما دادِ باده پرستى حافظ را از تاريخِ پشمينهاثرى است تاريخ» خوان خوش
  .سرانجام آتابى است آآنده از روح شورانگيز شراب


